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 تبیین موضوع بحث

در نگاه امام و هم مواد مورد نیاز برای ساخت یک تمدن  و بعدتمدنی  نگاهتمدن سازی و  چون موضوع بحث،

باید  ،به مسئله تمدن برسیمخواهیم  از این جهت چون نقطه مقصد ما معلوم است و می ،علامه طباطبایی است

ی به عبارت دیگر فرمت کلی یک دید چیست؟ ببینیم که الزامات و اقتضائات یک نگاه تمدن ساز از جهت کلی

موقع  که می تواند منتج به یک تمدن بشود چیست؟ و بعد از اینکه آن رژیم منطقی را به بحث حاکم کردیم، آن

این سؤال پیش می آید که آیا می توانیم مواد خام این نگاه را تأمین کنیم یا باید مواد خام را از جایی وارد 

 . این دو مسئله را باید پاسخ بدهیمکنیم؟ 

ثری برای رسیدن به این دو ت که در نگاه فکری امام و علامه طباطبایی، تقریبا زمینه های حداکاعتقاد ما اینس

شخص دیگری و تفکر از را چیزی بخواهیم بدون اینکه موضوع و در نهایت یک تمدن برین وجود دارد. یعنی 

. مثلا تمدن کامل برسیمیک به ما وجود دارد که  این توانمندی ،وارد کنیممدرسه فکری شخصی یا گروهی از 

، و تا مواد مورد نیازکردن آن نقشه کشی تا مهندسی مرحله از  در نظر بگیریم، یک خانهمثابه تمدن را به ما اگر 

ما در نهایت  وجود دارد. این معنابرای رسیدن به  بزرگواردر فکر این دو  ،ترکیبیچه اصیل و چه مواد مورد نیاز 

است با تمام اجزا زیر بنایی و  این خانه به مثابه آن تمدنشما می دهیم که  تحویل به ،کامل کار یک خانه

 .روبنایی

 آن با تمدن  معنای سبک زندگی و ارتباط

فرمایند که این سبک زندگی  می فرمایند که ما باید به سبک زندگی اسلامی برسیم و می  رهبری مقام معظم

نتیجه خواهد  نگاه کند بازهم سبک زندگی اسلامرا هم ثمره گاگر کسی با نگاه و  ستپاسخگو و منتج است

ما به  جه زیباتر و عالیترینتی تمدنی سایر مکاتب، های در مقایسه با مدل نتیجه اش قابل عرضه است و داشت و

 .نقطه پایان بحث تمدن است ،سبک زندگی خواهد داد. این

 ترکیب اتحادی بین بعد فردی و اجتماعی انسان

نمی توانیم  ارائه مدل برای بعد فردی،با تنها  است، واقعی و با اهمیتیک بعد انسان بعد اجتماعی از آنجایی که 

به  ،برنامه داشته باشیم انسانبرای بعد اجتماعی  اگر فقط کما اینکه .نسخه نتیجه بخش برای انسان داشته باشیم

اما از  دارد و زیباشیک  یظاهر کهانسانی خواهیم داشت تعبیر شهید مطهری در کتاب جهان بینی توحیدی، 

در نظر  امروز . اما چگونه؟کنار هم داشته باشیمدر بعد اجتماعی و فردی را پس می خواهیم درون تهی است. 



 پله پله تا ملاقات خدا 

1 

 

یک ن این دو بعد انسان تعارض وجود دارد. علمای علم حقوق و اخلاق )هر کدام با زاویه دید علم خود( بی

د و بعد اجتماعی اقتضای محدودیت دارد، یا بعد فردی اقتضای لطافت جاهایی بعد فردی اقتضای آزادی دار

 این دو بعد را چطور باید با هم همخوان کنیم؟! جتماعی اقتضای خشونت و سختی داردابعد دارد و 

یک ماجرای ترکیب اتحادی و پیدایش اثر  ،که سرآمد اندیشمندان عصر حاضر هستند در نگاه علامه و امام

مثل دو آدمی که روی یک  ما بعد فردی را در کنار بعد اجتماعی ردی و اجتماعی وجود دارد.در بعد فجدید 

داریم که بعد فردی و اجتماعی با هم ترکیب ای بلکه یک نسخه   ؛نمی نشانیم میز و نیمکت کنار هم می نشینند،

جدید  یه آب که اثراکسیژن و هیدروژن کترکیب مثل  .جدید است یکه اثر می آیداثری بوجود  می شوند و

قرار داده کنار هم  در بعد فردی و اجتماعی تا وقتی که قرار است به ترکیب انضمامی است تولید می کنند.

اثر  ،شدندبه نحو صحیحی ترکیب  ولی اگر .اثر جدید تولید نمی شود و تعارضات هم از بین نمی رودشوند، 

  ل خواهد شد. ی بوجود می آورند و تعارضات هم حجدید

به و می رسیم رده فرهنگ های شخصی و فرهنگ ها و خ بایدها و نباید هایک سری بعد از این اثر جدید به 

شخص و شرایط خاص یک بر می توانیم آن بایدها و نباید ها را نزدیک می شویم تا جایی که میدان زندگی 

که اگر اجرا و مکان ماست  زماننتیجه ای می رسیم که منطبق بر یک آنجاست که ما به  .خارجی منطبق کنیم

 بق با هدفمان بدست می دهد. این می شود سبک زندگی. بشود، نتیجه ای صحیحو  منط

اینها ... داشته باشیم ولی هنر و اسی و جامعه شناسی و مهندسی و نعبادات و روانشفقه لات و مااگر فقه مع ییعن 

در مثلا در زمان حاضر خارجی مشخص موجود یک  یک تصویر نهایی ازنتوانند و  با یکدیگر ترکیب نشوند

باقی می مانند که نمی دانیم در شرایط کلی  هایی«باید»صورت  به همه اینها ،دنبدهایران ارائه قلیمی شرایط ا

آن اگر توانستیم خاص و مشخص چگونه زندگی را بر اساس آن بایدهای کلی و ترکیب نشده جلو ببریم. اما 

بعد  م.که سبک زندگی داری ست آوریم، می توانیم مدعی باشیمخارجی، بدرایط خاص شرا برای خاص  «باید»

منطبق بر شرایط خارجی بکنیم و نگاه تمدنی برسیم و بعد یک به با هم ملتئم کنیم و این ها را توانستیم از اینکه 

 .حال حاضر را نتیجه بگیریم، به سبک زندگی می رسیم. لذا سبک زندگی نقطه پایانی ماست

رسیدن به سبک زندگی اسلامی قرار می دهند یعنی ما  ،نقطه پایان را برای افسران جنگ نرممعظم، اینکه رهبری 

 بعد بومی سازیجمع اینها در نگاه تمدنی و  هم و بعد دام از این علوم را به صورت مجزاتولید هر کابتدا از شما 

شویم که سبک زندگی مدعی  موقع می توانیم را می خواهیم. آنبر شرایط زمان حاضر  و شخصی سازی

 .اسلامی داریم
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 امروز در مباحث تمدنی با افکار غربی مواجه  هستیم

 )رژیم منطقی حاکم برای نگاه تمدنی و بعد هم مواد خام ساختمان تمدن اسلامی(برای اینکه به این دو مؤلفه 

چشممان را که باز امروز خواسته یا ناخواسته  کهمقدمه این است ، و آن نی داریمنیاز به یک مقدمه بیروبرسیم. 

هستند. ه تفکر غرب زائید کهمواجه هستیم یی ها و طرز تلقی ها مهارت ها و نگاه با مجموعه علوم، ،می کنیم

در غرب راهی برایش پیموده بیفتیم،  رسیدن به نگاه تمدنی از بحث به فکرما اینکه پیش از این واضح است که 

خودشان )که البته در  ضیه اصلی و هم فرضیه های جزئی تر طرح شده است و با متد خاصت؛ هم فرشده اس

به محصولی هم اجمالا و در پایان این راه شده است راهی پیموده  بلکه چندین متد است( ،آنجا یک متد نیست

اتفاق افتاده الب علوم انسانی این غ دراختصاصی به موضوع محل بحث ما ندارد. بلکه رسیده اند. و این مطلب 

 است.

 فقه شیعه، حاشیه فقه اهل سنت است

در مباحث گذشته مثال زدم به اینکه مرحوم آیت الله بروجردی، وقتی که می خواهند توضیح بدهند که چرا ما 

گویند که برای توزین روایات و برای فهم دقیق معنای روایات، لازم داریم که فقه اهل سنت را بشناسیم؟ می 

چون مجتمع آن روز به دست اهل سنت و عامه اداره می شده است و طبعا قوانین حاکم در آن جامعه قوانین اهل 

سنت بوده است و زیست انسانهای شیعه در آن فضا اتفاق می افتاده است و طبعا مواجهه ابتدایی آنها با فرهنگی 

می دیده اند و می آمدند خدمت امام معصوم و سؤال  آن فضا را ست که رنگ و بوی عامه داشته است وبوده ا

ند، عملا همیشه انگشت اشاره آنها به موضوعاتی بوده است که در آن فضا بوجود آمده است. رژیم ه امی کرد

منطقی حاکم و مواد تشکیل دهنده مجتمع آن روز از فضای عامه بوده است. شیعه آن را می دیده است و 

 ،«این»چیست؟  برای شناخت « این»و سؤال می کرده است که تکلیف ما نسبت به خدمت امام می آمده است 

 را نشناسیم، حکمی را که امام می گوید، نخواهیم شناخت.« این»نیاز یه یک واکاوی فضای عامه داریم. و تا 

یعنی آن «. تفقه شیعه حاشیه فقه اهل سنت متولد شده اس»نقل می کردند که  اساتید بزرگوار از ایشان اینچنین

خدمت امام معصوم می آوردند و اگر امام مواجهه اتفاق می افتاده است و آن مواجهه را  نسؤال و آن فضا و آ

معصوم در شرایطی بود که می توانست، بدون تقیه، حکم واقعی را بیان بفرماید، بر آن موضوع حکم واقعی را 

 انشاء می کردند. 

موضوعات از یعنی برخی عات اجتماعی و تمدنی نسبت به غرب وجود دارد. برای ما در موضواین اتفاق امروزه 

با این ابتدا مواجهیم  ،و اگر قرار است ما به نتیجه برسیم و رفته استتا الان با متد های آنها جل 07تا 06از قرن 
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 شگاهی،دانشگاهی و پژوهکه امروز در محیط های آکادمیک و اینخصوصا  ؟نها بودسؤال که چه چیزی پیش آ

یعنی دانش پژوه ما در رشته  هستیم. نهابا موضوعات آ مماس و صورت واقعیبه  ،در این موضوعات تخصصی

تا برسد به  گرفته غربی از ژان پیاژه و فروید خواسته یا ناخواسته، دارد با زیر بناهای روانشناختی روانشانسی

کار می کند. این دانش پژوه  ،یمار توصیه می شودکه امروز برای یک روانشناس در مواجه با ب الگوهای رفتاری

با زوی اش تفاوتی ندارد، عملا مواجهه ما با عمامه باشد یا بی عمامه تفاوتی ندارد، درون حوزوی یا بیرون حو

 و حقوق و هنر هم همینطور هستند.جامعه شناسی  آن فضا است.

نتیجه  با مولفه اجتماعی بررسی می کنیم.فعلا بعد فردی را کنار می گذاریم و فرض می کنیم فضای تمدنی را 

بدون رژیم منطقی  شماامروز یعنی  د.که فضای تمدنی شما را شکل می ده اینکه عملا رهاورد این علوم است

ه بدون رژیم حاکم به تفکر حقوقی نمی کما اینک .حاکم به تفکر علوم اجتماعی نمی توانید تمدن داشته باشید

، یک برای شکل گرفتن این دیواره ها ،عملا این تمدن برای اینکه نگاهش شکل بگیرد .توانید تمدن داشته باشید

 .سری از آجرها را علوم اجتماعی و یک سری را حقوق و ...می گذارند

می خواهیم مباحث تمدنی را مطرح کنیم و . امروزه وقتی در نقطه آغاز حرکت حاشیه غرب هستیمامروز  عملا 

پارامترهای غربی را  ، آناز ذهن مخاطبباید حداقل این است که به سمت ساخت تمدن اسلامی حرکت کنیم، 

دارد اتفاق می افتد که و این اتفاق آنقدر دیر  خارج کنیم و بعد بتوانیم آنچه را که اعتقاد داریم جایگزین کنیم.

 ؟!ه است که آیا ما اصلا چیزی داریم که بجای آنها در ذهن مخاطب بخواهیم قرار دهیماین سؤال به وجود آمد

 و مولفه های جدی غرب را که سبب شده استکنیم غرب کاوی  مقداری در مباحث سابق مجبور شدیم که  لذا

  0بررسی کردیم.در نگاه تمدنی به فضای فعلی برسد، غرب  که

 ان اندیشمندان علوم انسانینگاهی غلط به نظریه اعتبار در می

یکی از اتفاقات به عنوان نمونه یکی از موارد تأثیر تفکر غرب در ذهن اندیشمندان اسلامی را بیان می کنیم. 

د، رخ نودنبال بحث های تمدنی برمی خواهند به نامیمون که در فضای اندیشمندان علوم انسانی حتی کسانی که 

 شده یا کار شده است.توسط علمای مسلمان ابتکار این نظریه است که  «نظریه اعتبار»نگاه غلط به  ،داده

موجودات قوانین حاکم بر  ،و موجود اعتباری شودتقسیم می  یموجود به حقیقی و اعتبار در بحث اعتبار،

می توانیم در فضای اعتبار ،  6در مقاله در پاورقی اصول فلسفه  مطهری به تعبیر شهید حقیقی را واجد نیست.

                                                      

 به جام جم اجتهاد، شماره سوم مراجعه شود.  0
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در حالی که در  بدون تفصیل و تفسیر داشته باشیم.، مبهم داشته باشیم و معلول بدون علت «ءجز»بدون  «کل»

 و قوانین منطقی بینشان حاکم است. همه موجودات متشخص و متعین است بلکه فضای واقع این چنین نیست،

یکی از . تمدن غرب شده استبا  هبسیاری در مواجه تسبب مشکلا ،این بی قانونی ظاهری در امور اعتباری

ای غربی تنفس می گاه در فضشنفکران اسلامی این است که ناخودآرو جدیداشکالات در فضای اندیشه های 

د. بعد چون نمی آی پایین میدر ذهنمان مفاهیم درون دینی  غلظتکنیم و آنگاه میزان عقلانیتمان بالا می رود و 

می گوییم عقل حجت  ، رنگ دینی می زنیم وبه عقل دین بدانیم آنگاه ینها را خارج ازهمه اکه توانیم بپذیریم 

را اینگونه معنا می کنیم که عقلی که به این مباحث رسید حجت است.  «لله علی الناس حجتین»است، و روایت 

مین دلیل می این نگاه نیز تأعملا عقل است و اسمش می شود دین و برای پس این مباحث عقلی هم دینی است. 

  نیم.ک

می گفت و فلان عالم که  ، نیز همین حرف ما رامثلا می گوییم فلان عالم که گفت دایره اعتباریات موسع است

همین حرف ما را « تمام است دیگر ،اگر بتواند مصلحت را درک کندو نبایدها عقل در ناحیه بایدها » :می گفت

س اس» کتاب  صدر درشهید که مثلا مطلبی را  .مکنیی و مدام برای این مسئله شاهد و قرینه پیدا م می زند.

هم بعد نائینی و  حکم محقق مبتنی بر نظام ،زیر بناسازی کردند و در جاهایی از علم اصول «ءمنطقیه للاستقرا

حجیت بخشی به  بومی سازی کردند، از این قسمت ها می خواهیم برای ،منطقه الفراغ ن در ناحیهمطالب خودشا

 روش خود اصولیین گفته اند کهکنار این مطلب می گوییم که در احکام عقل استفاده کنیم و بعد گونه این 

؛ عملا تصویر این می شود که ما عقل را و انسان را است و ادله امضا چنین است ءروش امضاشارع در معاملات 

دود و هرجا شارع به تو ال تو می شارع به دنب ، می گوییم تو برو،و عقلا را و جامعه را هل می دهیم به سمت جلو

تَصرََّفَ و حَدَّده بقِیدٍ. هر جا هم که نتوانست، پس حجت  می گوییم که شارع  رسید و توانست تو را نگه دارد،

یک  ،جلو این گرفته نشوداگر در حوزه اتفاق می افتد و  ،غلط از برخی مفاهیم اصیل یعملا یک تصویراست. 

 رنسانس اتفاق می افتد.

 معاملات نقش عرف و شارع در امام در باب نظر

مرحوم امام ذیل بحث  0در کتاب مناهج ج .استنه مراد ما از اعتباریات این است و نه مراد از ادله امضا این 

می کنند که اگر قرار باشد که ما بگوییم  سه جا این معنا را تصریح -بات در مسئله صحیح و اعم دواسباب و مسب

 این غلط است. ،در این است که ما کارخودمان را می کنیم و شارع فقط دستکاری می کنندع اختلاف ما با شار

دو -بعد شارع نهایتا یکیعرف می تواند چیزی را اعتبار کند و » امام می فرماید که این معنا که ما فکر کنیم که

به اعتبارات عقلایی جا را اصلاح کند و اگر هم اصلاح نکرد همان حجت است و این معنای حجیت بخشی 
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این غلط است. امام در این بحث نسبت به معاصرین خیلی تعبدی تر است. امام می گوید که چیزی که ما « باشد

من خودم  قبول داریم این است که شارع در عبادات می گوید که جناب عرف! تو خودت اختراعی نداری.

چیزهایی  اناز پیش خودشو جامعه و عقلا چون عرف  ،در معاملات و اجتماعیات سازم. اماچیزی را برایت می 

حکم آن چیزی که پیش عقلا و ساخته آنهاست،  .میز من قرار می دهند و کنار می روند آنها را روی ،دندار

است نه تصدیق. این نیست که ابتداءاً حجت است و نتیجه اش این بشود که اگر تصور حجیت ندارد.  .ندارد

ء مبانی یک نگاه بسیار تعبدی است و جز ،دنبال کنیداین معنا را اگر جت است. نه. شارع هیچ تصرفی نکرد، ح

، از این مبنا اگر قرار است به آن فتوای امام در بحث تخریب مسجد به خاطر رفع ترافیک برسیم، باید امام است.

 .حداکثری به آن مطلب برسیم قرار نیست با آن نگاه عقلِ به آن فتوا برسیم.

 مه در باب اعتباریاتبیان علا

علامه تصریح می کند و ا را نسوره آل عمران خواندیم، که همین مع211در ذیل آیه همین معنا را از علامه 

می فرماید. ایشان می فرماید که:   علامه در کتاب شریف الولایه عبارتی است کهصریح تر از آن عبارت، 

وجودات تنقسم باعتبار إلى نقول: إنّ الم. و لصورته الحقّة حقائق ،باطنا لظاهر هذا الدین فی أنّ :الفصل الأوّل»

این بیان علامه فرق دارد با چیزی که در کتب عادی به نام اعتباریات خوانده ایم. حتی اگر این بحث در «. قسمین

هم ما را ت فکنار کلام علامه در مورد اعتباریات در اصول فلسفه و رساله اعتباریات ایشان قرار بگیرد، ممکن اس

اعتبار فهو متقوّم بحقیقة  و قد برهنّا فی کتاب الاعتبارات على أنّ کلّ»از اعتبار تغییر بدهد. سپس می فرمایند که: 

ثمّ إنّا إذا تتبّعنا و تأمّلنا وجدنا جمیع المعانی المربوطة بالإنسان، و »می آیند: سراغ معانی اجتماعی  بهبعد « تحتها

أنفس هذه المعانی، کالملک و سائر الاختصاصات و الرئاسة و المعاشرات و متعلقّاتها و غیر الارتباطات التی بین 

انسان به خاطر « ه الأوّلی إلى الاجتماع و التمدّنباعتبارها احتیاجُ همیّة، ألزم الإنسانَو معانی و ذلک، أمورا اعتباریّة

دهند که انسان، قوه ای دارد که با آن می سپس علامه توضیح می  اجتماعی به معانی اعتباری رسید. ضرورت

مراد علامه از  البته خدا این قوه را به او داده است. ،ستند و چون انسان موجود اجتماعی بالطبع اکتواند اعتبار 

از پوزیتویستی  تفسیر از اجتماع می گوید. حرف راسلیزی است که راسل آن چبع غیر از موجود اجتماعی بالط

 و اجتماعی بالطبع بودن انسان است. نظر علامه غیر از نظر اوست.  مدنی بودن انسان

در کنار آن هم را قرار داد، عقلی در نهاد انسان خدا ه بر این قوه ای که علامه در ادامه می گویندکه علاو

سان مجاز ، انتوان خلق و اعتبار دارد ،قوه اعتباراینکه ولو  ،دوده ایکه در یک محن عاقل فهمید و انساقرارداد 

پس قوه  به مسلخ می رود. ،ه بکار گرفتاین قوه را در آن محدودانسان که این قوه را بکار بگیرد، و اگر نیست 

از مجاز است کجا در عقل به انسان می فهماند که انسان  ، آنهستدر کنار این قوه ولی چون عقلی  .وجود دارد
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خسر الدنیا و » استفاده کرداگر  استفاده کند، آنجایی که نباید و در مجاز نیست.کجا در این قوه استفاده کند و 

 می شود. «الآخره

مورد سحر در  )و اتبعوا ما تتلوا ....( که بحثسوره بقره  012ادامه همین مبنا را در سوره بقره ذیل آیه  علامه

 211یل آیه خصوصا ذ .مفصل توضیح می دهد و در آیات دیگریسوره آل عمران  211 آیات چنیناست، هم

مراد اسلام از فردی یا اخروی نیست، بلکه حیات  ،توضیح می دهد که مراد اسلام از حیات طیبهآل عمران 

اعم از فردی و اجتماعی  است. حیات دنیوی هم در نظر اسلام،با هم حیات طیبه، حیات دنیوی و اخروی طیبه 

در مقاله  اشاره می کنند. همین مطلب رااست را بزه های فردی و اجتماعی که در غرب  چند مورد از بعد است.

 .اشاره می کنند ، نیزبررسی های اسلامیکتاب  ازچند موضع نوشته اند و در )ص( ای که در مورد نبی مکرم 

 از اعتبار انسان محدوده استفاده

جواب کار گیرد؟!  انسان این قوه و استعداد را و توان خلق و اعتبار را در کجا نباید به حال سوال این است که

از بزرگترین ایشان که ) مطهریدر استصحاب و هم عبارات شهید این سؤال را می توان از عبارات مرحوم امام

و هم  در اسلام و مقتضیات زمانم و جاودانگی اخلاق و هم سدر نقدی بر مارکسی (مفسران امام و علامه است

ان بدست آورد. ما حصل این عبارات در جواب به این سؤال المیزتفسیر  الولایه و 2و  0عبارات علامه در فصل 

 :این است که

هدف است و  کاشفِ در کنار عقل قرار بگیرد، این عقل، عقلِباید این اعتبارات و این قوه که علامه گفت  

داشت ها را آن هدف می سازد. البته باید توجه «باید»ند و چهره ثبات هدف تفسیر می شوآن بر اساس  ها«باید»

کماکان اعتباری باقی می ماند خلافا لبعض  «باید» حقیقی نمی شود و ،«باید»ها به آن هدف، «باید»که در اتصال 

می ماند ولو اینکه ظاهر باقی اعتباری  «باید»علامه طباطبایی این و در فکر مرحوم امام  .بزرگوارن و اساتید فن

ون ارتباط با هدف پیدا می کند و ثابت چ باید حقیقی باشد.به این که این باید،  شودبرخی عبارات نزدیک می 

باید  (بقول فلاسفه) «باید»این  می کند و تولید سه با هدف آن راعقل در مقایمی شود و ضرورتی است که 

بین دو واقعیت و کشف یک ضرورت از بایستگی و ضرورت بالقیاس الی الغیر بشود یعنی یک مقایسه فلسفی 

بلکه مبدا تصدیقی   .نیست ]مد نظر ما[«باید»آن  ]ضرورت بالقیاس[این گوید و علامه می .با همپیوستگی این دو 

 فعلا این جنبه بحث مورد نظر ما نیست.  اعتباری است. «باید»است ولی خود  «یدبا»

اساس آن  که بر) «باید»و یک  (کشف می شودآن هدف که )صحیح این اندیشه بر اساس یک هدف بالاخره 

طه مبدا انسان است و نقطه نق .به انسانآن هدف را به چه چیزی می سنجیم؟ ( استوار است. هدف بدست می آید
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هرکس بتواند هدف را ببیند و »ن تابع این است که ؛ اینجا یک تابع منطقی وجود دارد. آن هدف استمقصد آ

این است که چه کسی هدف و انسان را می بیند  الکلام و کل اما انما الکلام .را می گوید «باید» ،انسان را ببیند

هر جا  را می گوید و «باید»هرجایی که شما هدف را بینید و انسان را ببینید  دعوا اینجاست. را بگوید؟! «باید»که 

 نمی توانید بگویید. ،نبینید

 چیست؟انسان هدف 

ی است و قرار است از ترکیب حیث یعنی واقعا هدف تمدن هدف چیست؟ قرار شد هدف را تمدنی بگوییم.

دف مال انسان بما هو انسان هآن چیست؟! علامه در المیزان می گوید  اما هدف .فردی و اجتماعی بوجود بیاید

انسان یکی از شئونش واقعا  جمع همه شئون انسان. یانسان بما هو انسان یعن ق است.تعبیر خیلی دقیاین است. 

اجتماعیتش است. اینها قابل انکار نیست. اما اینها انسان بما هو انسان نش شئو واقعا یکی ازفردیتش است و 

 که انسان را به شراشر وجودش بیابیم؛ امیر المومنین فرمود:  خواهیم پس یک انسان شناسی نیز می نیستند.

 دوائک فیک و لا تبصروا

 و لاتشعروا کو دائک من

 جسم صغیر اتزعم انک

 الاکبرو فیک انطوی عالم 

 یالذانت الکتاب المبین  و

 المضمر باحرفه یظهر 

هم از خودت است و نمی بینی. تو فکر می کنی که همین جرم  و درون خودت است و نمی بینی. درد توت دوای

و آن کتاب آشکاری هستی که اگر صفحه کوچک هستی در حالی که در تو عالم بزرگتر نهادینه شده است. و ت

 مشکلات حل می شود. ه وجودت را بخوانند همهصفح

  گوید که این غلط است. علامه می .پیدا می کنند «عرفانی»معارف تفسیر اشعار و معانی و معمولا این جور 

جدا می کنید و هر کدام  اجتماعیبعد از که بعد فردی را  ،شما در علوم متعارف دویگ توضیح: علامه میچرا؟ 

نی اساینجا سرآمد ک . درمی دهیدو بعد توضیح  ؟هدف چیست ید در بعد فردییمی گو بررسی می کنید، ارا جد

به ولایت و خلافت الهی انسان هستند که گفته اند هدف رسیدن  عرفاتوضیح داده اند، فردی را بعد که هدف 
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ید که هدف این ویگ می «.الولایه و هی الکمال الاخیر للانسان»الولایه می فرماید که  یا. علامه در ابتداست

 بعد می د.که عرفانی حرف می زند ییوگ می ،حرف بزندجور معانی است و از این به بعد هر کسی در مورد این 

است و  دیناز یک بعد  مطلب، این گوید که در حالی که علامه می. ید که من کجا و عرفان کجا و... ویگ

ن باشد و به عبارت دیگر برای انسان بما هو انسان باشد، عرفا با این بیان، هدفی که تأمین کننده همه ابعاد انسا

 نگفته اند.

همینطور که در مباحث گذشته توضیح  دفی که گفته شده است، عدالت است.ه بهترین اما در بعد اجتماعی،

 نیز  هدف نهایی در بعد اجتماعی انسان .هدف میانی است نه هدف نهایی ،دالتکه ع گوید علامه می 2دادیم

 ولایت و خلافت است. 

دوباره وارد عرفان می است و خلافت و ولایت بعد اجتماعی نیز که سند می گویند ر هم که میبرخی به اینجا 

ند به مباحث عرفانی و بعد هم عده ای می گویند که عرفان مال مه می گوید که نه!. این را می برشوند. علا

دین این را  .یاد دادبه ما ولایت و خلافت را دین  گوید که  مه میعلا یی ها و یونانی هاست.و برهما بودایی ها 

 م غایت بعد اجتماعی قرار داد. بعد فردی و ه هم غایت

انیّ جاعل »این همان «. وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ لیََستَْخْلفَِنَّهُمْ فیِ الأَْرضِْ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَعدََ اللَّهُ »فرماید: ن می قرآ

است که خداوند در مورد حضرت آدم گفت. خلیفه فردی از ابتدا داشتیم و در این آیه می « فی الأرض خلیفه

آمده تا  این غایت بعد اجتماعی انسان است و تمام تمدن اسلامیگوید که در دوره ای همه خلیفه می شوند. 

از قرآن پیدا می کند. را نبیند، تفسیر اگزیستانسیالیستی و نهلیستی هر کس این  همه انسان ها به این مقام برسند.

همان جامعه خواهد آمد که در آینده معنای دقیق این آیه منطبق نمی شود الا بر عصری که  علامه می گوید

ویستی است که غایت را و این در مقابل جامعه شناسی پوزییت مهدوی است که غایت و هدف عالم خلقت است 

 انسان شکستعالم و خلقت خدا در هدف اجتماعی برای انسان دیده نشود، اگر این ه علمی می دانند. جامع

« انی اعلم ما لا تعلمون»خدا هم گفت  «یفسد فیها و یسفک الدماء»می گویند که ملائکه گفتند که  .خورده است

و خدا هم خودش در آخر گفت که « دُ أکَثَْرَهُمْ شاکِرینَلَهُمْ صِراطَکَ الْمسُْتقَیمَ وَ لا تجَِ لَأَقْعُدَنَ» گفت ن و شیطا

، بله ،با این نگاه علامه می گوید که یر اگزیستانسیالیستی از دین است.این تفسیر، تفس«. قلیل من عبادی الشکور»

لذا در آیه  .الآن نیست و بعدا واقع می شودهدف  گوید ولی قرآن می اینطور است که خدا به هدفش نرسید.

 : علامه ذیل این آیه می فرماید«. وعد الله»فت که گ

                                                      

 به جام جم اجتهاد شماره چهارم، مراجعه شود. 2
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صالحا  مجتمعا لهم المتحصل من ذلک کله أن الله سبحانه یعد الذین آمنوا منهم و عملوا الصالحات أن سیجعلو »

خالصا من وصمة الکفر و النفاق و الفسق یرث الأرض لا یحکم فی عقائد أفراده عامة و لا أعمالهم إلا الدین 

یعیشون آمنین من غیر خوف من عدو داخل أو خارج، أحرارا من کید الکائدین و ظلم الظالمین و تحکم الحق 

 المتحکمین.

و هذا المجتمع الطیب الطاهر على ما له من صفات الفضیلة و القداسة لم یتحقق و لم ینعقد منذ بعث النبی ص إلى 

( على ما ورد من صفته فی الأخبار المتواترة عن النبی یومنا هذا، و إن انطبق فلینطبق على زمن ظهور المهدی )ع

 «ب للمجتمع الصالح لا له )ع( وحدهص و أئمة أهل البیت )ع( لکن على أن یکون الخطا

نقل و یا هر عنوان عقل یا حکمت متعالیه،  ،عرفانبگذارید. دین،  دیهر چه می خواه حالا شما اسم این مطلب را 

فردیت و بین غایت مجتمع اسلامی جایی است که نقطه تلاقی  عوض نمی کند. دیگری. این عناوین چیزی را

توضیح بعدا  را باید کیست؟ خلیفه و ولی اعیت است و آن غایت هم خلافت و ولایت است. حال اینکهاجتم

  ده است.ورولاءها و ولایت ها آکتاب را شهید مطهری در انتهای . شبیه این معنا دهیم

 فماهیت و خصوصیات هد

را می فهمد و اما چه کسی  «باید» ،یک هدف داریم و یک مبدا داریم، هر کس این دو را ببینید پس گفتیم که

و اجتماعیت را هم از هم جدا نکنیم. هدف چیزی است که می بیند و می فهمد؟! هدف چیست؟! فردیت 

در پرتو به این هدف است که  هدف خلافت الله برای آحاد انسانفردیت و اجتماعیت را با هم ترکیب می کند. 

و گردد  شکوفا شدن همه ی استعدادها برمیاین هدف به  .بوجود می آید فعلیت رسیدن همه استعدادهای انسان

د فردی و اجتماعی انسان روی هم ما ابعامی گردد. تمام  بر فردی و اجتماعی انسان ابعادبه تمام این شکوفا شدن 

 . ید تا به این مقصد برسیمبیا باید بعد فردی و اجتماعی سامان بیابد و از تعارض دریعنی را به اینجا می رساند. 

ماهیت و اینکه اما  جمله از آن هدف خبر بدهم. توانستم یک فقط این هدف چگونه است؟ من با این توضیحات

برهانی ند. علامه به این معنا اشاره می ک چهارمعلامه در الولایه در فصل  فعلا بماند. هدف چیست؟ جیستی آن

الأولیاء، منبئ  مقامات جمیع على هذا البرهان على وجازته، مشتملو »بر این معنا اقامه می کنند و بعد می گویند:

شاهد بحث جمله دوم « و أمّا خصوصیّات مقاماتهم فلا یحیط بها إلّا ربّهم عزّ اسمه. عن شؤونهم، کاف لمن فهمه.

همین مطلب را می  ،تتمه ند بفهمد و در ادامه دراکسی نمی تو امات آنها رامی فرماید خصوصیات مقاست؛ که 

حیث إنّ ولایة أمرهم للهّ سبحانه، و » خدا می داند و بعد برای دلیلش می گوید:خصوصیات هدف را گوید که 

همین معنا « بِهِ عِلمْاً.و قد قال سبحانه: وَ لا یحُیِطوُنَ  قد فنت أسماؤهم و رسومهم فیه تعالى، لا یمکن الإحاطة بها.
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بیان می « نیصفون الا عبادالله مخلصی سبحان الله عما»ذیل آیات سوره صافات که می فرماید: 07المیزان ج را در 

 کنند.

  عقل، توان شناخت مبدأ و مقصد را ندارد

را می گوید؛ چه کسی این دو را می  «باید»ا و مقصد را بشناسد دبرکس مبرگردیم سراغ قاعده؛ گفتیم که ه

عقل بشری توان شناخت هدف  .لنگ استدر شناخت آن کمیت عقل  یم.ه او هدف ماند در مقصدما شناسد؟! 

 ، حضوری است نه حصولی.جنس هدف روایات حدیث معراج هم وجود دارد. این معنا ذیل .و مقصد را ندارد

اصلا از جنس  .نه ها را بفهمی.«باید»بگوید، تا خودت  دف راتوانست هلذا نبی نه آنکه نمی  .ار عقل نیستک

تولید نمی  «باید»دیگر  ،قاعده خراب بشوداین قتی یک طرف . هدف از جنس یافتن است نه گفتن. وگفتن نبود

  .شود

علامه که حرف راقی تری  مطابق فرمایش امام و .جنس مبدا و مقصد از جنس قابل اصطیاد عقل متعارف نیست

را در سر الصلاه و مصباح  مطلبامام این  .جنس مقصد از جنس درک شهودی است نه درک مفهومی،.است

هم در است. علامه طباطبایی  و یافت مقصد و معنا از جنس حضور آن الهدایه مکرر تذکر می دهند که جنس

من فی السماوات نفخ فی صور فصعق »مطاوی کلماتشان در تفسیر سوره صافات و تفسیر سوره حمد و ذیل آیه 

 این مطلب را می فرمایند. بالاخره جنس آن مقصد قابل یافت با عقل متعارف نیست.  «رض الا من شاء اللهو الا

برخی  .ند که توان شناخت انسان با تمامی ابعادش را ندارنده اهمه اعتراف کرد )مبدأ( هم کهدر قسمت انسان

گفته بودند که روایت می خواهد بگوید که محال « ف ربهمن عرف نفسه فقد عر»روایت ذیل تفسیر متکلمین 

و  تمامی ابعاد وجودی انسان و استعدادهااست که خدا را بشناسیم. چون که شناخت انسان محال است. شناخت 

نیست. پس در ناحیه مبدأ هم، دستمان  بر و تقسیمیبه فعلیت رسیدن آنها، کار شناخت آزمون و خطایی و س

 .نیستعقل کار  «باید»تولید لذا عملا خالیست. 

لله علی الناس . »برهانی تام است. این به این معنا نیست که عقل حجیت ندارد. عقل حجت است ،این برهان

اما حجیت عقل به معنای انکار قانونی که الان گفتیم نیست؛ کسی که می  «.حجتین: حجه ظاهره و حجه باطنه

 در اتمسفر غربی تنفس می کند.دارد ناخودآگاه  ،قاعده بدانداین ی خواهد حجیت عقل را به معنای نف

جایی برای باید ذیل این قانون  تحتانی است نه فوقانی. عقل، فوق این قانون نیست بلکه عقلِ به عبارت دیگر،

 عقل تصویر بشود. این می شود نگاه کلی ما به مسئله دین؛ 
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ردید و اینطور شد که الحسن ما حسنه الشارع شد و القبیح ما که شما عقل را نابود کممکن است کسی بگوید 

قبحه الشارع. جواب می دهیم که خیر. دعوای بین عقل و نقل، یک دعوای پایین دستی است. ما بعد از اینکه این 

جلو برویم و جای عقل را معلوم کنیم و این به معنای انکار عقل  نگاهی را بدست آوردیم، می خواهیمچنین 

در نظام آموزشی و تحصیلی مان نظام علوم اسلامی را بهم زده ایم، نظام صحیح این چون ما متأسفامه . اما نیست

اول یک هستی شناسی صحیح و بعد خدا شناسی صحیح و بعد انسان شناسی و نبوت و ولایت صحیح  است که

اصول و فقه بشویم. چون این مسیر را ارائه بدهیم و بعد وارد در گستره دین بشویم و از گستره دین، وارد در علم 

طی نمی کنیم، گاهی اوقات برخی از مباحث فوقانی ما که بحث های زیر بنایی هستند، تبدیل به بحث های 

اصولی می شوند مثل حجیت عقل. آنگاه فکر می کنیم اینگونه صحبت کردن در مورد اصل حقیقت دین به 

حجیت یک مفهوم اصولی است که بعدا در رتبه خودش وقتی معنای انکار حجیت از عقل است. در حالی که 

که به بحث دین شناسی و ابزار شناسی برسیم، در مورد حجیت و عقل هم صحبت می کنیم و به عقل هم 

 حجیت می دهیم.

 راه رسیدن به تمدن را باید از دین استخراج کرد

نتیجه می گیرد که تمام آن  ،تلقی کند یم،اگر کسی این نگاه را به همین معنا و به همین شکلی که بیان کرد

چه نیاز نگاهی و زاویه دیدی و رژیم و منطق حاکم و چه نیاز به  ،نیازهای ما برای رسیدن به یک نگاه تمدنی

ن منبع بتواند بین که ای دیهمه اینها باید از منبعی بیا ،مواد تشکیل دهنده این هرم فکری که اسمش تمدن است

و نمی تواند غیر الهی باشد و تمدن توسط هیچ کس  ، الهی استلذا تمدن کند.طقی برقرار منبطه هدف و مبدا را

  وند متعال است.خدا ،یعنی شارع .غیر خداوند گفته نمی شود

د همقصد می خوارسیدن به آن  را برای ها ن مقصد را تصویر کردیم و گفتیم خدا انسانآوقتی  ه عبارت دیگرب

ین تمدن، به او چون انسان دو بعد فردی و اجتماعی در هم تنیده دارد؛ و اسم این می شود تمدن، برای رسیدن 

به تمدن را بگوید و راه باید راه رسیدن بلکه  ، فایده ندارد.ید تمدن درست کنیدیبیا صرف اینکه خدا بگوید که

 بیان شود. توسط دین باید  رسیدن به تمدن

مشخص کردیم.  دید و رژیم حاکم بر بحث بود، زاویهو اصل نگاه تمدنی سوال اول را که همان جا پاسخ تا این

در جواب به این دو سوال بود، پاسخ گفتیم. مواد تشکیل دهنده این تمدن سؤال از  هرا کسوال دوم همچنین 

  اینکه دین و خدا و وحی باید راه رسیدن به هدف را بیان کند. رسیدیم به 
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 می و غیر اسلامیعلم اسلا

ن گیرد؟! به ای میدر برهمه ابعاد انسان را  ،(مدرسیدن انسان به آن هدف )که از دل آن این همه نتیجه درآآیا 

از تمام مایحتاج زندگی  ،معنا که بشر از لحظه ای که از خواب بیدار می شود، تا لحظه ای که به خواب می رود

، در آن هدف تأثیر می اگر یک ذره کم و زیاد بشود کههستند و رفت و برگشت و.... همه اینها به طوری 

ی وجود یحوزه هاانسان ابعاد و در  ،اگر انسان را بشناسیماینکه ؟! پس باید خدا همه اینها را بگوید؟! یا گذارد

 ! نمی خورد؟ای هدف ضربه باشند یا نباشند آن  است؟نها با هدف یکسان و متواطی و نبود آ دارد که رابطه بود

 «غیر اسلامیعلوم علوم اسلامی و »نوان عامروز تحت  یکی دیگر از اجزای بحث از تمدن است،این سوال که 

به این شکل مطرح شده هم  سوال از زبان علمی را از نگاه تمدنی و انسانی گفتم. اینمن سوال  .مطرح است

 و عقاید همان فقه اسلام باید بگویدنچه که که آمی گویند عده ای  ودر مورد آن اختلاف شده است.است؛ 

که همه علوم را  گویند می برخی هم در یک مرتبه افراطی .هم از فقه همان رساله عملیه استان منظورش .است

تمام پس همه علوم اسلامی هستند. به این معنا که  ،همان اسلام است وندو چون گفتار خدا .خدا باید بگوید

هم می توانیم داشته  و طب اسلامی ویداضی و انسانی و... را باید اسلام بگرشته های مهندسی و تجربی و ری

اشاره به سایر نظریات نمی کنم و با در اینجا  هم نظریات مختلفی گفته شده است. بین این دو دیدگاه باشیم.

  .مویگ همین سیر استدلالی که گفتم حرف امام و علامه را می

 و محدوده دین مینظر امام و علامه در ملاک علم اسلا

نسبت به کمال حقیقی لابشرط  ،یک حوزه هایی از حوزه های انساناز مرحوم علامه و امام این معنا را داریم که 

آن کمال از یعنی اینها باشند یا نباشند است. ن کمال نسبت به این حوزه ها لابشرط به تعبیر صحیح تر آ یا هستند.

 بین نمی رود. 

و کمال لابشرط از برخی از حوزه ها مستقیما ارتباطی به آن کمال ندارند ! چرا دلیل این مطلب چیست؟

 راه وصول به کمال بسته نشده ،این عالم خلقتدر اگر ما قبول کردیم که در هیچ زمانی از ازمنه  زیرا آنهاست؟

حوزه هایی  ،وزه های انسانیاز حقطعا برخی  در اینصورت (ه این در جای خودش اثبات شده استک) است

، حوزه. اگر حقیقت مقصد متوقف بر این نده ابوجود آمدبعد  زمان هایی نبوده اند و در زمان های هستند که در

هم  و آن مقصد کمالی که این نبوده آن روز بود؛ آنابزار یا...  ، بر اینفن بر این ،دانشبر این  بر این اتفاق،

  .قدم مثلهتالی باطل فالمال و نبوده استقابل دستیابی 
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آن شئ هست، راه کمال روزی که  ،مقصد پیش می آیدآن خللی در وصول انسان به  آنچه که از نبود آن، هر

چون . استدلال تام است مطلب اعم از فرد و اجتماع است.این  باز است و اگر نبود، راه کمال بسته می شود.

، نه مال انسان انسان بما هو انسان است مالآن هم که یک چیز است مقصد  مقصد فرد و اجتماع واحد شد.

در زمانی بسته یا اگر راه کمال بسته بشود  ان بماهو انسان است.سنمال ا.  21یا  0اجتماعی یا فردی یا انسان قرن 

 تمام نیازهای وصول بهاست باید در هر زمانی که باز  ،باشدباز  همیشه اما اگر راه یی نداریم.دعوا رما دیگباشد، 

در زمانی هست و در زمانی نیست، آن چیزی که پیدا بکنیم که  پس هر .باشدموجود در همان زمان  ،کمال این

، بر دین و شارع و وصول به کمال ندارد. وقتی دخالت مستقیم در وصول به کمال ندارد دخالت مستقیم در شئ

. این تعبیر واجب نیستبر او  ابرازشکه م ویگ می که نمی گوید. موینمی گ شئ واجب نیست. ، ابراز آنخدا

تقسیمات علوم به اسلامی و غیر علت اینکه چرا اینگونه تعبیر می کنم، بماند برای بحث های دقیق است. 

  .اسلامی

به این حد پیشرفته نبوده است و الآن به این حد از پیشرفت رسیده است. پزشکی علم زمانی یک  به عنوان مثال

اگر پزشکی  به خاطر پیشرفت زیادشان در پزشکی به ما ریش خند بزنند.بعدی ها  ممکن است که زمانی بیاید که

حد از پیشرفت پزشکی ی که این کمال باشد، در آن روز رسیدن بهدخیل در معنای خاص و دقیق کلمه این به 

فارسی ها این همه سلمان است، باید راه بسته می بوده است. در حالی که می دانیم راه باز بوده است. نبوده 

 مقصد نیست و مقصد مشروط به این نیست. ه برای آنلابد منموضوع شود این  پس معلوم می .تربیت شده اند

انسان برای  . آن کمالنهدرصد می زنند می توانند به کمال برسند؟  71ریون را بالای  که تستآیا فقط کسانی 

که اگر داشت باید راه برای مدخلیت ندارد. وصول به آن کمال در  خاصی از هوشدرجه بما هو انسان است. 

وقت بسته نمی شود و چون بسته نمی  همه استدلال ما مبتنی بر این است که راه کمال هیچ شد. البته اینها بسته می

که بیان کند آن واجب است  بر شارع پس آن چیزی که .وجود داشته باشد د همیشه باید الزامات آن کمالشو

با توجه به این  . این را شارع بیان می کند.سعادت هم یعنی کمال واقعی .سعادت دخیل استچیزی است که در 

تخصص کذا و کذا کذا بگوید، و حتما مهندسی کذا طب بگوید، ما لازم نمی دانیم که شارع حتما  ،مطلب

 بگوید. 

همان هایی هستند  آنهاو  ددارکمال امکان  وصول به آن ،باشند یا نباشند وجود دارد که آن ابعادابعادی در بشر 

اگر به معارف دینی نگاه بکنید، خواهید دید معنا  . برای عمیق تر شدن اینمرور زمان در حال تغییر هستند درکه 

یک بخش ثابت برای بشر دیده شده است و یک بخش متغیر. وقتی که قرآن تاریخ را در معارف دینی که 
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تاریخ ثابت است اما وقتی تاریخ به  ، منتهی می شود،کمال بما هو کمالبررسی می کند، در جاهایی که تاریخ به 

 شدن است. و تاریخ دست خوش تغییر  ،ابعاد غیر ذاتی و غیر دخیل نزدیک می شود

از اجتماع می رسند که دخیل در مقصد  ماع، وقتی به آن قسمتیدین و قرآن و معارف دینی در مقام تحلیل اجت

وصول به مقصد مشکل پیدا  ،مشکل پیدا کرده است و هر وقت آن جهاتاست ر ابدا تغیر و لن یتغیاست لای

 ادبیات ثابت و جامدی نیست،ادبیات دین بینیم که  می ،ولی وقتی به سایر ابعاد اجتماع می رسیم .کرده است

 ،ستاین مقصد اجاهایی از دین که مربوط به می بینیم  ،وقتی به حوزه فردی آدم می رسیم متغیر است.

بازهم عنصر تغییر را در  ،است ولی سایر ابعاد انسانانسان  ولی آنجایی که درمورد تحلیل .نیستدستخوش تغییر 

وجود دارد، به معارف دینی  غرض این است که بحث  مسائل ثابت و سیال دین که درمفاهیم دینی می بینیم. 

انسان دخیل نیستند، اما اگر در البته درست که چنین مواردی در سعادت و شقاوت  همین بحث بر می گردد.

 . شودنسبت به آنها مشخص دین دوره ای بوجود آمدند و انسان با آنها سر و کار داشت، باید موضع 

 انسان بما هو انسان یک بعد ثابت دارد که نامش فطرت .انسان بما هو انسان است مبدأهمینطور که گذشت، 

 ه وابسته است، لذا گفتیم کانسان به فطرت  ،مقصد .استانسان است و یکسری ابعاد متغیر دارد که سائر شئونات 

انسان های خاص قرار نداده برای ن مقصد را آخدا  .مقصد نداردوصول به ثیری در تأ بودن آی کیو،پایین یا بالا 

آدم عذاب می شود و . عبد حبشی باشدباشد ولو  الهی می شود، اگر مطیع محبوب ،آدم به مقصد می رسداست. 

است که نامش  مبدأآن  ،ملاک باشد. از مقصد دور می شود و بدبخت می شود اگر عاصی باشد ولو سید قرشی

ن مقصد آباید به  ن مبدأای تعبیر دین خدا خلافت و ولایت است.که اسمش به است مقصد  فطرت است و آن

یک مسیری از فردیت  .می خواهد در عمود این مسیر فردی و اجتماعی بگذردیک فطرت داریم که  .بسته بشود

با ابعاد مختلف فرض کنیم. انسانی در این شرایط زیست است و انسانی در شرایط زیست دیگری.  اعیتماجتو 

. پارامترها و انسانی با استعدادهای دیگر انسانی در این زمان است و انسانی در زمان دیگر. انسانی با این استعداد و

است اما این وسط یک فطرتی  شرایط مختلفی وجود دارد و انسان های مختلفی با ویژگی های مختلفی داریم

شود و از گذر این ن مقصد وصل این فطرت باید به آ« التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللهفطره الله »که 

  .ما به دینن مقصد برسد، این می شود نگاه و شرایط به آ حوادث

راهی را  ،کند فطرت برای اینکه از پیچیدگی عبور این انسان در یک جامعه پیچیده باشد، با این توضیح اگر این

و  أدین باید بتواند اتصال مبد .راه را طی نمی کند قطعا آن ،و بسیط باشد که اگر در یک جامعه سادهبپیماید باید 

وند متعال در هدفش شکست خواهد خورد و شکست نکند خدامقصد را در همه فروض تضمین بکند و اگر 

 پس دین تضمین می کند.« یدالله فوق ایدیهم» نخواهد خورد
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 تقسیم به شریعت و طریقت و حقیقت غلط است 

از قدیم می  ت و حقیقت است.ت و طریقعیشر به هم خوردن تثلیث قدمایی یکی از ثمرات جدی این ادبیات

به معانی مختلف معنا شده از این سه هر کدام  است ودمه طریقت و طریقت مقدمه حقیقت شریعت مقکه گفتند 

شریعت  ،شریعتو آن هم شریعت است.  ما یک چیز داریمبا این توضیحات این نگاه به هم می خورد. است. 

، داردهر چیزی که انسان در رسیدن به مقصد به آن نیاز  .حقیقت است است. شریعت، طریقت ،شریعت .است

ما یک شریعت داریم  .ی و نظری نمی شودلمتقسیم به حکمت ع علوم ،لذا در این اندیشهنامش شریعت است. 

لو کنت عبداً  این شریعت تو را به مقصد می رساند و ،یزندگی کنهم در شاخ آفریقا  به تنهاییتو حتی اگر که 

شریعت تو را به مقصد می زندگی کنی، ملحد یا اگر در پیچیده ترین اجتماعات مدرن حبشیاً أو سیّدا قرشیّاً. 

برای وصول به  لذا قرآن از پیچیده ترین و سخت ترین زندگی هالو کنت عبداً حبشیاً أو سیّدا قرشیّاً.  و رساند

 آمَنُوا امرَْأَتَ فِرعَْوْنَ إذِْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لی وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذینَ» مقصد پرده برداشته است. مثلا آسیه زن فرعون.

شهوانی ترین و کثیف  ،نزدیک ترین«  مِنَ الْقَوْمِ الظَّالمِینَ نیمِنْ فِرعَْوْنَ وَ عَملَِهِ وَ نجَِّ عِنْدکََ بَیتْاً فِی الجَْنَّةِ وَ نجَِّنی

دارد، ولی دعا می کند  «انا ربکم الاعلی»ن که گفت ترین ارتباط را با بدترین بدترین بدترین انسان روی زمی

اشاره به مقام خلافت است که در ادیان گذشته کمتر کسی این را  «عندک»این  .«ابن لی عندک بیتا فی الجنه»

 .ل و جمال، همین مطلب را می گویندزن در آینه جلا کنید به المیزان ورجوع  .درک می کرد

تمام ابعاد اجتماعی و فردی انسان را به یک  ،در آن تمدن عنی تمدنی که خداتمدن اسلامی یعنی تمدن الهی ی

ند امکان دارد و سامان صحیح و جمع سالم می رساند تا انسان به مقصد برسد. ایجاد این تمدن فقط توسط خداو

خراب  ، تمدنرید و قطره ای به این تمدن بچکدودین بیااز ون از غیر حتی اگر یک اپسیللذا  توسط مبادی الهی.

 .گرفته شود متن دین همه اش باید از ،و هم مواد خام این ساختمان ود. هم نگاه تمدنیمی ش

 دین چیست؟

حال سوال پیش می آید که دین کجاست و چیست؟ آیا دین، قرآن است؟ روایت است؟ عقل است؟ چیست؟ 

 این را باید معلوم کنیم. 

ین مسئله در علم اصول بحث می شود. خودش مهم است نه اکه امروز است منابع حجت تجسد دین پیش ما، 

عقل تا حدی که دین برایش معلوم کرده است و کتاب و  .هستند و عقلمنابع ما هم کتاب و سنت  علم اصولش.

 هستند.منابع  ءجزاست، معلوم کرده برایشان سنت هم در حدی که دین 
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به این نتیجه می رسیم که این دین  ،م خارج می شویمدیگر وقتی از تفکرات اصول عقایدی دین اسلا به عبارت

 .منابع هم عقل و کتاب سنت است .الی یوم القیامه همه این نیازها را در خودش دارد و خودش هم منابع است

از این جهت که امروزه در علم اصول این حد هر کدام چیست؟ به همان مقیاس و میزانی که در علم اصول )

الا منظور هر علمی است که این مسئله در آن بحث شده باشد( طرح  ام اصول را می گویم ومسئله وجود دارد، ن

 و پاسخ داده شده است.

 محدوده عقل در دین

ی از احکام نمی تواند داشته باشد. این «لمّ»ما درک  خلاصه آنچه در مورد عقل گفته می شود این است که عقلِ

چون  است. که از بحث های قبلی پیش آمدهای است این نتیجه  ت.اسخلاصه حرف امام و علامه در مورد عقل 

  .احکام دستمان نیست لذا لمّ ، مقصد است و ما مقصد را نمی بینیم ،احکام «لمّ»

اوند که خالق آن مقصد معصوم در سنت است و خدکلام چون حکایت گری کلام خدا در قرآن و  ،اما نقل

احکام را دارد. لذا  توان بیان لمِّ ،صد را می یابد، او اگر بخواهدمق ن مقصد است،است و معصوم که واجد آ

لکن استفاده از عقل منحصر به این مسئله نیست،  ، حکم عقل را قبول داریم.احکام برسد هرجایی که عقل به لمّ

 .درنواحی مختلف قابل استفاده است عقل بلکه

اینجا که باید به خدا . یعنی اگر عقل نبود به الان چیدیمهمین براهینی است که تا از عقل  یکی از نواحی استفاده

توان  ،اگر عقل در همین مسیر حجت نبود . کل این مسیر را با عقل جلو آمدیم. یدیمنمی رس ،و شارع تعبد کنیم

  نداشتیم که این نتیجه را به ما بدهد. این نتیجه را به ما نداشت و هیچ منبع دیگری هم یاعطا

عقلی است که به آن این همان  .توسط عقل رخ می دهد ،که قرار است روی نقل اتفاق بیفتد کما اینکه کاری

می خواند و را که روایات و آیات  یعنی عقل است گویند. )ابزاری در لسان دین نه ابزاری تجربی( عقل ابزاری

ست و اصلا راهی حجت اهم این عقل  .می کندرا از لاحجت جدا و حجت می کند م ومعل حدود ثغور آن را 

 باره نداریم و با تجربه قابل حصول نیست. این عقل دراز غیر 

 مشکل مهندسی کتب روایی 

خیلی مهم است. امروز مشکلی در مورد کتاب و سنت داریم که این مشکل سبب رهزنی اما کتاب و سنت که 

ین کتب لفین اندسی مؤحاصل مه ،آنچه در حوزه کتاب و سنت داریم . آن مشکل این است کهجدی شده است

مهندسی کرده و بعد این مهندسی را تبدیل به فهرست  ،تا روایت هزاربین مده از ب روایی ما آااست. مؤلف کت
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این کتاب کرده و این روایات را در این محدوده ها قرار داده است و بعد هم یکسری روایت دیده است و گفته 

کما اینکه وقتی وارد آیات شده  .الان مورد نیاز من نیستند ،رنداین روایات چون در این مهندسی قرار نمی گی

آیه در این  611مثلا   .ین باب و آن آیات در آن باباین مهندسی اقتضا دارد این آیات در ا است گفته است که

من  به کار»این جمله  کار من نمی آید. ماه مهندسی قرار می گیرد و بقیه در این مهندسی جا نمی گیرد  لذا ب

است، ما فرض  نیامده 4و 1ن فرد در قرن ه کار آیعنی چون ب بودن گرفتیم.« لاحجت»به معنای  را« نمی آید

  درد هیچ کس نمی آید.ه پس ب کرده ایم که

برحذر داشته  رصریحا ما را ازاین خط 61مقام معظم رهبری در سال  خطای استراتژیک ماست در متن دین. این

مراقب باشید این اتفاق سبب انقلاب شده و متوجه شده ایم که نیازهای زیادی وجود دارد، امروز که اند و گفتند 

و منشور روحانیت و...  باننشود دین ناکارآمد بشود. امام همین مطلب را در نامه به آقای قدیری و شورای نگه

ند دین به درد ویبگعدا بطوری تفسیر بشود که دین مبادا  گوید که می امام است. امامت اصریح عبار ند.دار

 .دنیای امروز در عرصه سیاسی اجتماعی نمی خورد

رخ داد این کتاب و عترت که در مشکل جدی  .پس ما عقل را معلوم کردیم به سراغ کتاب و عترت آمدیم 

سبب شد که بعدی  کتب روایی تبویب تن و تنظیم ووشقرون اولیه ن مهندسی بزرگان از علمای شیعه دراست که 

به معنای بی نیازی از این آیه و روایت تلقی  ، روایت در این مهندسی این آیه و این که آمدند، نبود این متن وها 

الانوار کتاب بحار ،گستره وسیع روایات این ازامروز ه ککه ما آهسته آهسته به سمتی برویم  . این سبب شدشد

روایات را در بر داشته درصد 61شاید  شیعه، در دستنسبت به روایات موجود که ت اموسوعه روای ه عنوانب)

به حدی که . دکنبرای استنباط احکام استفاده ن الانوارکسی از بحار باشد( از حجیت ساقط شود. سبب شد که

لا یحضر یا تهذیب و استبصار من ، اگر مصدر بحار است روایت در بحار آمدهفلان اگر در درس خارج بگویید 

 قبول است و الا فلا؛ باشد 

نقل می کنند که ایشان می  طباطبایی از علامهبزرگانی از علما همچون علامه حسن زاده و آیت الله جوادی 

شیعه باشد فقط وسائل ال ،کمال است دخیل درکل روایاتی که مورد ابتلا و احتیاج و  بود کهاگر قرار فرمودند 

سوال می شود که پس چرا  ت نه اصول را(، فقط فروع را آورده اسیکه البته از کاف که جامع کتب اربعه است)

در موضوعات مبتلا به بشر  است کهجواب این سوال این بوده اند؟!  روایت گفتند؟! نعوذ بالله بیکار ائمه این همه

بوده  ت، این موضوعافقیه در آن حوزه ها استنطاق می شده آنو  آن فقیه بودهروز در جامعه ای که مبتلا به آن 

که نگفته  ه است.دآمکارش نمی ه چیزی هم در این حوزه نبوده ب اینها را جمع کرده است و هر آن فقیهلذا  .اند

 تبدیل کردیم. «لاحجت»به بعد در اعصار کار من نمی آید! و ما این را ه گفته ب ،حجت نیستبقیه روایات 
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لذا در مهندسی  ،خاص مفید می دیده استه آن فقیه در آن روز در حوزه کممکن است چیزی را همچنین 

درست بیندیشیم می  ود،مبتلا به ما بش خویش در حوزه خاصی قرار داده است، امروز اگر موضوع دیگریکتاب 

 .بست دست ما را یعنی طردا و عکسا این مهندسی ها همان روایت پاسخ آن سوال نیز هست.بینیم که 

رسید که فلسفه می خواهیم ولی فیلسوف نیستیم، حدیث می خواهیم ولی  یان عرایض من به این نتیجه خواهیمپا

 ،علامه و اماممدل فکری  خواهیم. از دین را می را ما نیاز بشر نیستیم. خواهیم ولی مفسر قرآن می .محدث نیستیم

قیه فنه و  مصطلح است فیلسوفنه و  مصطلح است محدثنه و مصطلح است نه مفسر  .در هیچ قالبی نمی گنجد

 به معنای صحیح کلمه است. ، یک متشرعاین آدممصطلح است و نه عارف مصطلح است. 

اینها نظر امام و علامه است که می نگفته ام. غیر صحیح را هیچکدام  ،صحبت هایی که از ابتدا تا اینجا داشته ایم

برخی از اقص است. د که بسیاری از کارهای اجتهادی ما نابق چیزی که می گوییم معلوم می شومط .گویم

فکری امام و هندسه  است. در اوج سنت گراییمی گوییم، در اوج تجدد است و جاهایی از آن  هچیزهایی ک

ای یک پیکره اندیشه ای هم باشد، جواب می دهد. اینها اجز آن اگر بااجزای  یک نگاه است که هه علامه

 بگیریم خراب می شود.هستند که  اگر فقط بعضی از آنها را 

 علم رجال و درایه و حدیث

ق به قرائن زمانی و مکانی آن روز هستند. از قدیم نکته دیگر اینکه همیشه گفته ام که روایات و آیات ما، مضیَّ

 در عالم عترت و سنت و در حوزه حدیث، سه علم داشته ایم. رجال، درایه و علم الحدیث.

گوید که این آدم ثقه یا غیر ثقه، عادل یا غیر عادل است. علم  قضایای شخصی است. می ،علم رجالموضوع 

بخشی از آن سندی و  ،از ضوابط عامهبخشی  .وابط عامه توثیق و عدم توثیق روایات را درست می کردضدرایه 

ربطی به که است یک بحث کلی  یا نه؟ سبب توثیق بشوندمشایخ اجازه می توانند اینکه آیا مثلا است. دلالی 

 خاص هم ندارد.مورد 

وز مبتلا شدیم به که بعد امر. انی استوحدیث خکه این علم، یم که ه اشنیدما همینقدر علم حدیث  در مورد

 دو تا روایت از اصول کافی بخوان. –تو هم هر شب یکی لذا   از قدیم علم الحدیث بود، اینکه می گویند

  از خصوصیات زمان و مکان و سائل منابعجداکردن 

در قالب سوال د و جواب آن وشمی سوال یک امام مواجه با  : حدیث شأن صدور دارد.دیث این بود کهعلم الح

در مورد آن اتفاق با یک حدیث نظر امام اتفاق می شود، آنگاه یک . امام مواجه با این حدیث گفته می شود
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است در این روایت و این  رفتهپس شرایط زمان و مکان و شرایط انسانی که در مقابل امام قرار گ بیان می شود.

 .ملحوظ استحدیث 

که چون دین مطابق با فطرت است باید برای همه )با توضیحاتی که بیان کردیم اعتقاد کلامی ما از طرف دیگر 

پاسخ تمام نیازهای بشر در تمام دوران و برای همه انسان به ما گفت که شرایط و همه انسانها دستور داشته باشد( 

)زمان و مکان و  فعلا در زندان های سه گانهروایات این  . اماحجت وجود داشته باشد در این عترت و ها باید

را  نقطه و اعراب گذاری و ... به دست ما مثلدن روایات یت رس. حالا اگر برخی مشکلامحصور است فرد(

فابخش در همین روایات و سنت نسخه ش اعتقاد ما می گوید که می شود.تر هم پیچیده  که کار باز اضافه بکنیم،

نسخه شفابخش آن شخصی است که از  ،وجود دارد. اما آنچه فعلا وجود دارد نسخه شفا بخش نیست. فعلا این

 حضرت سؤال کرد و حضرت متناسب با زمان و مکان و شرایط او، پاسخش را گفت. 

  و و قابل انطباق بر جمیع شرایط ازمنه اعتقاد ما می گوید که امام معصوم باید منابع دین را یکسری منابع خام

این  .می بیند می گوید روایت و دین این نیستروایات را امکنه و خصوصیات قرار بدهد ولی چشم من که 

این حدیث را از آن  پس چه باید بکنیم؟! وظیفه علم حدیث این بود که .در سه زندان محصور استحداقل 

را از یک قضیه خارجیه تبدیل به یک قضیه حقیقیه و کلی و ازلی و حدیث  ی. یعنکرد دا میقرائن مضیقه ج

ای که خصوصیات یک فرد در آن نیست. ازلی و ابدی ای که نقطه فطرت را به  ابدی می کرد. ازلی و ابدی

مقارنات فطرت من این قضیه حقیقیه را بر خودم پیاده کنم، می خواهم من وقتی  ،بله .مقصد پیوند می دهدنقطه 

و تو در این شرایط و آن شرایط،  من یعنی فطرتِ.  اجتماعی و.... و سلیقه و محیطود این عادت و گرایش می ش

در  سوال را امام معصوم به فطرتِ در شرایط تو و دیگری یعنی فطرت در شرایط او. جواب آن یعنی فطرتِ

 این کار علم حدیث است. اریم.کنیم و فطرت را نگه دما باید شرایط را حذف شرایط سوال کننده داده است. 

  می شود.روایت از درون صدف خارج  می شوند یعنی گوهر ازلی و ابدی تمام روایاتدر آن صورت 

در فضای اتمسفر غربی هستیم. پدر ما را این شک گرایی در آورده است. در اینجا این مشکل ما این شده که 

روایت را از آن خصوصیات جدا کرد؟آدم های مختلف، آیا واقعا می شود که گوهر »سؤال پیش می آید که 

مختلف می فهمند و برداشت های مختلف دارند. این مجتهد به گونه ای می فهمد و آن مجتهد به گونه ای دیگر 

فقط  .جوابش یکسان است ،این تابع ریاضی را دست هرکسی بدهیم در حالی که اینگونه نیست.« می فهمد.

قرائن بین تفکیک چیست؟! ضابطه تفکیک  هضابطد. ن مضیقه را از متن حدیث جدا بکنقرائمی خواهد بداند که 

 و جدا کردن گوهر از صدف را علم اصول به ما می دهد.و متن 



 پله پله تا ملاقات خدا 

24 

 

پس ما باید اول بتوانیم روایات را از قرائن خارجیه و مضیقه خارج کنیم. با این کار صارت الروایه قضیهً حقیقهً 

ست یا نه؟ اینجا باید جواب بگیرد. مناسبت سؤال و جواب عوا که آیا شان نزول مخصص ااین دازلیهً و ابدیه.  

 جواب بگیرد.  در این بحث در چه حد می خواهیم؟ همه اینها باید

قطع نظر از مسائل دینی، این قسمت از اصول یعنی دخالت بحث قرائن حالیه و مقامیه در تفسیر متن، یک جنبه 

ار ارزشمند دارد. این بحث، بحث خیلی ارزشمند و اختلافی در فلسفه تحلیل زبان معاصر فلسفه تحلیلی زبان بسی

 است. درست است که ما جنبه استنباطی دینی را می بینیم ولی خودش به تنهایی هم کاربری دارد.

 نگاهی به دستگاه استنباطی منحصر به فرد امام خمینی ره

اصلا علم اصول را  را متوجه نباشد و قبول نداشته باشد،ینجا رسیدیم تا ا و بیان کردیماگر کسی مقدماتی را که 

البشر فی الیه ت آمده اند که ما یحتاج نداشته باشد که این روایااد . یعنی اگر کسی اعتقبرای این کار نمی داند

، شدهاعمال  تارا که در کتاب شریف تهذیب بر روای حصری لازم ندارد ، اودنالسعاده الی یوم القیامه را بگوی

تا کسی در نگاه انسان لذا  رائن فردیه و مقارنه اش خارج کند.که روایت را از تمام ق بیند بشکند. لازم نمی

امام و علامه گفتند تا کسی  از اینجا بود که رسد، به این مطالب نمی رسد.خلافت و ولایت ن آنشناسی اش به 

 نه اینکه عرفان و فلسفه .دین و تحقیق و استنباط بشود متن، نمی تواند وارد فلسفه و عرفان نظری را نخواند

دین بار فهم مشهور را تخطئه چنتا اینجا اول بحث  و اصلاح اینها مهم نیست. ازکلمه  هیم.خوا می مصطلح را

. اما الآن دیدید که وارد در فلانی آمده عرفان بگویدکه کسی ابتدای مباحث را ببیند می گوید اگر گفتم  کردم.

دو محمل و قابلیت هستند برای رسیدن به نظری، از این جهت مهم هستند که فلسفه و عرفان تن حدیث شدیم. م

به این انسان شناسی  . البته کسانی هم بودند که فلسفه و عرفان نظری خواندند وانسان شناسیاین سطح از 

ما انسان شناسی اسلامی را دست بیاید. نرسیدند. ما این انسان شناسی را می خواهیم. از هر کجا که می خواهد ب

همه این تابوهای تکثر را  .یکی کرد شریعت و طریقت و حقیقت را را وفردیت و اجتماعیت  می خواهیم که

باید به این  .و نشان داد اینها آینه های مختلفی هستند که هرکدام یک وجه از حقیقت را نشان می دهند شکاند

 برسیم.

 پاسخ به این مسائل راکسی توان  ،جز نظام اصولی امام که اصرار می کنیمام به سایر علماء با حفظ احتراینکه ما 

دارم خیلی حسی و  .نداریمبرای تدوین منابع بابی  (اماماز غیر )در علم اصول  ، بخاطر این مبنا است.را ندارد

این بخاطر اینکه  .بوداین حرف را اگر کسی بشنود می گوید پس امام اخباری محض  .ظاهری حرف می زنم

ما هم باید منبع یابی کنیم و منابع را جمع کنیم و هستیم،  00ولو در قرن »جمله را فقط از اخباری ها شنیدیم که 
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ادبیات منبع یابی و  می گویند که این« را نمی دهد و ما باید وسائل شیعه بنویسم کتب اربعه کفاف مامنبع یابی 

 ، نظام امام است.بکشدبه دوش را مطلب که می تواند بار ای تنها نظام اصولی  هاست.، نگاه اخباری تولید منابع

 استاد من کسی مثل اینکه .لذا در این موضوع کار هم نکرده اند ،نظامات اصولی دیگر چون نیازی ندیده اند

در منابع  که ت تحف و خطب نهج البلاغه استفاده می کندابحث ولایت فقیه از روایدر آیت لله مومن حضرت 

جان بخرد، به این دلیل ه و حجیت بخشی اینها را ب رند و بعد مجبور می شود زحمت توثیقاکتب اربعه وجود ند

بلند تر از  امام خیلی .حالا خود امام بماند که چه کرده در کتاب البیع .این مرد مولود تفکر امام است است که

این جمله خیلی خطرناک « مطلوبات بالعرض حکومه و الاحکامالاسلام هو ال»گفته  گفته است.را این حرفها 

به حد ظاهری گری امین استر آبادی و اخباریین . جمله ای است در عین تجدد که زیر بنای این جمله ما را است

 . جمعت فی صفاته الاضداد رحمه الله علیه.می کشاند

امام حتی اجازه  .فتوای امام در مسئله کثیر السفراز ظاهری ترین نگاه ها وجود دارد. مثل در نگاه اجتهادی امام 

فی »و  «سفرالمن شغله »عنوان  ،در روایتما  .استنباط بشود ، عنوانیتاعناوین منصوصه روایاز نمی دهد که 

، مثل «باندشت »مثل  ،«مکاری»، مثل «من بیته معه»آنچه در روایت داریم برخی عناوین است مثل نداریم. « السفر

و عنوان کلی را استنباط کنی. خصوصیت بکنی  یاتو حق نداری از این عناوین الغامام می گوید  .و...  «ملّاح»

این نگاه  .خصوصیت  نداریم یاین عناوین صریح است در کسی که شغلش خود سفر کردن است و ما حق الغا

به موضوع  وقتی ،و بعد همین مرد عرصه فقه خیلی خیلی ظاهری است.به فقه است. نگاه حنبلی به یک شبیه 

وقف می رسد در  مورد مسجد می گوید که می توانی مسجد را هم خراب کنی و تبدیل به جاده کنی. در مورد 

شطرنج، می گوید که خود عنوان شطرنج موضوعیت ندارد. در حالی که در دلیل شطرنج ، هیچ ادات تعلیلی 

 عنوان شطرنج را القا کند. تواند،  اصولی امام، هیچ کس نمیجز نظام . به وجود ندارد

به اجتهاد که همه را  متجاهرمحقق خویی )نظام شیخ خیلی سخت است(،  که)آخوند و شیخ  امثال اصولمبانی 

 رنج . چون در روایت شطبشود ءااجازه نمی دهد که عنوان شطرنج الغ و خیلی هم حرّ است( قلع و قمع می کند

این  . اما ببینید که امام چگونه حل می کند. وجود ندارد «لانه قمار»د که یبوی تعلیل بیا آن که هیچ چیزی که از

چون مطابق با قوانین و قواعد مرسومه این آدم احتیاط دارد، که عمل به فقه ببینیم می گوییم از امام کار را اگر 

این یک  شهور نیست.حاشیه مدرسه ماجتهادی این مدرسه  .، مدرسه مستقله استاین مدرسه اجتهادی نیست.

اصلا حاشیه حرف های مشهور نیست، که  آن را یاد گرفت. یاز ابتدا تا انتهاباید رفت و  .نگاه و مدل است

 حرف مشهور را بخواند و حرفهای امام را در حاشیه اش بخواند. بخواهد کسی 
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 و شناخت شرایط زمان و مکان موضوع شناسی

. الآن تازه می توانیم بگوییم که منابع اهیم داشتوخبه شکل قضیه حقیقیه این اتفاقات که افتاد ما روایت را 

موضوع »به اصطلاح فقها باید برای این کار  یم که حالا باید بر شرایط زمان و مکان تطبیق داده بشوند. دار یخام

فنون امروز جهان می  و نی تمام تخصص ها و حرفه هااین موضوع شناسی ما را تا حد بررسی میدا .کنیم «شناسی

گفتم که تا این موضوع نبود دخالتی هم در کمال  .گفتم خاطر دلیلی که قبلاه بدائره اش خیلی وسیع است. برد. 

الیوم که آمد موضع دین باید در مقابل این معلوم بشود که مبادا این بزند سفینه حرکت ما را به سمت  نداشت.

تا شبیه سازی و رحم را می گیرد این مطلب از انرژی هسته و نانو  .این سفینه غرق بشود مخروق کند و کمالراه 

ا در بر می ارز مجازی و الکترونیک و تا حاکمیت سیاسی مدرن و.... رو اجاره ای و هنر و موسیقی و حقوق 

  .دها می شود یک موضوع که باید صدر و ذیلش معلوم شوگیرد و هر کدام از این

باید در ادله ازلیه و ابدی بگردیم و صفر تا صد را ببینیم تا ببینیم کدام دلیل ، معلوم شد این موضوع کاملاکه بعد 

شیخ زمان ممکن است روایتی که از کار این است که  ه عملی اینمی تواند تکلیف این را معلوم بکند. ثمر

حل کند. زمان علامه مجلسی تعداد زیادی از ادله ورده اند، مشکل موسیقی امروز را در کتاب الحج آطوسی 

. باید آنها را بیاوریم و با آنها و العالم ءسماعلامه مجلسی همه را فرستاد در کتاب الکار نمی آمد و ه که ببود 

 رحم اجاره ای را حل کنیم.مثلا مشکل 

ر شیخ طوسی را دوباره انجام بدهیم. همان کا بازنگری کنیم. ه را از اولفقه شیع کار به این معناست که بایداین 

متناسب با این موضوعات، روایات را ئه، ام از اصول اربعموبر تا موضوع داریم. بیستشیخ طوسی گفت که مثلا 

. چون وقتی که روایات را البته کار ما سخت تر است استخراج کنم و با آنها جواب موضوعات را بیان کنم.

چون یاز نبود. زمان شیخ طوسی حذف قرینه ن تضییقات قرینه ای را حذف کنیم.ول ااستخراج کردیم، باید 

سرعت  همینطور که امروزه جامعه شناس ها هم می گویند، از گذشته تا به حال، هر چه قدر که جلوتر آمده ایم،

ل یکبار سا11شد و الان هر  عوض میشرایط جامعه سال یکبار 611آن موقع مثلا هر بیشتر شده است.  تغییرات

اولین کاری که باید  ،لذا در این منطق صحیح و نگاه . همه اینها باید معلوم شود شرایط کاملا عوض می شود. 

ن شیخ طوسی نیاز به این کار نبود. چون شرایط زمان شیخ زماجدا کردن قرائن از روایات است. در  انجام بدهیم

دهم تا  ل از امام پرسیده که من یک بیع مرابحه انجام میمثلا سائ طوسی و شرایط صدور روایت شبیه به هم بود.

این شرایط در زمان شیخ طوسی هم وجود  .این است امام هم گفته حکمْ . حکم این کار چیست؟سود ببرم

وجود  بیع مرابحه ولی ژن پیشرفتهبه آن شکل وجود ندارد بیع مرابحه اصلا درحالی که در زمان ما  داشته است.



 پله پله تا ملاقات خدا 

27 

 

کانیه و م ،ابتدا روایات از خصوصیت زمانیهباید  ، اماما بیع مرابحه هستند امروز غالب معاملات دارد و تقریبا

 خارج بشود.فردیه 

نگاه می کنیم ابتدا ابواب عبادات مثل نماز و روزه و .... است تا اینکه می رسد به در رساله امروز وقتی که 

هستند؟  داریم. این عناوین چه مزارعه و... اله، مضاربه،معاملات. در معاملات ابواب بیع، اجاره، مساقات، جع

یک  امروز ممکن است اًلذا لمّ .اینها موضوعات مورد نیاز آن روز بودند طباطبایی، مطابق اجتهاد امام و علامه

نه هیچ چیز دیگری. یک چیز  و ،نه جعاله ،نه بیع است هیچکدام از آن عناوین نیست.د که یچیزی بوجود بیا

  ا یک موضوع مستقل حقوقی می دانیم.ر «عقد التامین»ما  است.« تامین اجتماعی» است، مثال آندیگر 

موجود فوق پیشرفته پرسلولی است. یک بیع  یک . بانکموضوعی پیش آمده است به نام بانکدر دنیا حالا 

زیر هر کدام تعداد زیادی سیم کار گذاشته شده است و آن  د آی سی در. یک میلیاریک اجاره نیست نیست.

بیع را   گویند می . شکل کاریمان چه می شود؟! الان این کار را می کنند بعد ما چکار می کنیم؟!وجود دارد. 

بیع قرار می گیرد، مشکلی در بانک. بخشی از معاملات را در بر می گیرد. آن دسته از عقودی که تحت  بندازید

می گوییم  بعد مشکلی ندارد.  ،که تحت پوشش جعاله قرار گرفتاز عقود مقدار هر هم همینطور. جعاله  ندارند.

آنگاه می گویند که هر چه که خارج از دائره این معاملات  اربه را بیارید و همینطور تا آخر معاملات.مض که

کنید. من فقط البته از جهت فقه فتوایی به عرائضم نگاه ن حرام است. این قصه خیلی پیچیده است. قرار گرفت،

 دارم سؤال طرح می کنم. آنچه که برای مقلد مجزی است، فتوای مرجع تقلید در رساله است. 

حساب بانکی من کسی می گوید  هر بانکی که سود در این قالب در آن قرار بگیرد ربا است.ما می گوییم که  

 وی قرار نگیرد. سوال می کنیم کهز این چرخه های ربهیچکدام ادر  باز می کنم کهمالی در یکی از موسسات 

ا می شماره شب نه؟! یعنی حساب های آن مؤسسه، مرکزی هست یا تحت پوشش و قوانین بانک خود این موسسه،

همه  تد در بازار بین بانکی و در بازار بین بانکی، می افهیچ و اگر می خورند نمی خورند که خورند یا نه؟ اگر

ولی که در حساب قرار می گیرد، الآن پ .از مقسم سود هست نه قسم یعنی .دارند درصد سود06بالای  حساب ها

ی پیش درصد نقدینگ01-1هیچ بانکی بیش از همه اینها می روند در مسیر بین بانکی تحت بانک مرکزی. الآن 

آورد.  بازار بین بانکی پول میاز  بخواهند چیکار می کند؟! می رود اگر مشتری ها پول خودش نمی گذارد.

که  یردکه از بازار بین بانکی می گرا هر پولی  بط بین بانکی زیر نظر بانک مرکزی.روا شود می ضمانت آن هم

بانک یک موضوع  درصد باید سود بدهد. 08تا  02به مردم بدهد تا وقتی که دوباره به بازار بین بانکی برگردد، 

 آمد. پدید  و ارزهای الکترونیک نیبیت کو که سیار پیچیده است. هنوز این حل نشده استب
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 تفاوت فقه علم و فلسفه علم

گترین . امروز بزراین سوالاتی که پرسیده شد، سوالاتی است که فلسفه جواب نمی دهد و اصلا کار فلسفه نیست

 فسلفه علوم انسانی رااین است که  ،(اگر خوب انجام شده باشد)البته شده است انجام در علوم انسانی کاری که 

اما به باید و نباید که  .مبادی علم را تامین می کند ، غیر از فقه علم است. فلسفه علم،فلسفه علم .معلوم کرده ایم

 برسیم، فقه علم باید جواب بدهد. 

ما در تعلیم و تریبت زحمت  .فلسفه تعلیم و تربیت جواب نمی دهدرا  ؤالات مربوط به علم تعلیم و تربیتمثلا س

روش شناسی است و اینها روش هاست. اهداف که اینها اصول تعلیم و تربیت است و اینها م ییوگ می کشیم می

ضرب می کنیم در هم و بعد هم اینها را  ....اجتماعی و  ،رشد هم از این سن ها تا این سن و بعد هم ساحات دینی

عوامل تعلیم و تربیت ن سال در شرایط اقلیمی فلا8و می گوییم در ساحات تربیت عقلانی در کودک در سن 

 ه تعلیم و تربیت کشور است.فم فلساست. این ماکزیمفلسفه تعلیم و تربیت روی هم همه اینها فلان اند. اما 

مثلا از تلویزیون دیده است،  ، دیده است.در خانه شان یک چیزی را که نباید ببینداما مثلا ما یک بچه داریم که 

 .دیده است یا مثلا بچه روابط زناشویی پدر و مادرش راباید بکنیم؟! و الان ذهنش مشغول شده است ، چیکار 

جوابی بدهیم که حکم الله  باید یک .باید و نباید استسؤال مربوط به چیکار باید بکنیم؟! جواب چیست؟! این 

بلدم. خودم فلسفه من  اثر دارد. این را که فلسفه جواب نمی دهد.یعنی در سعادت و شقاوت این بچه  باشد.

. فقه یم فلسفه علوم انسانی است و هنوز به فقه آن نرسیدیمه اما بیشترین کاری که انجام داد اخباری هم نیستم.

 علوم انسانی باید بر اساس همین نظامی که توضیح دادیم، تولید شود.

 اوره، یا از روایاتمشو سی نامون و خطا، یا  از کتاب ها روانشیا آزاز کجا باید جواب بدهیم؟!  ت رااین سوالا

فحص و تمام آیات و روایاتش  ،در وسائل شیعهدر کتاب الصلاه  از کدام روایات؟  می خواهیم بدست آوریم؟

م؟!  هنوز کاری یبه کجا برو. می توان بر اساس آن استنباط کرد. برای این مسائلی که پرسیدیم س شده استیأ

  .انجام نشده است

 جمع بندی 

بعد اجتماعی بخاطر  .تمدن نقطه جوش و ترکیب بین بعد فردی و اجتماعی استکه است جمع بندی بحث این 

، تباید از نقطه با بسم الله تا تاء تمّ پیدا کرده است و این ابعادما ه دور تابعاد بسیار متفاوتی با گذش ،تغییر شرایط

باید فلسفه  ،است فلسفی ناسیکه کار هستی شناسی و انسان شاز مباحث آن قسمت  با حجت دینی توزین بشود.

به گردد و باید  لک برمیحوزه باید و نباید ها و ما شابه ذکه کار فلسفه نیست و به  آنجایی .بگویدآن ها را 
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اتفاق  ی که تا اینجا گفتیم، در حوزه استنباطباید همه این فرآیند ،از متن کتاب و سنت استنباط بشودنحوی 

ی و هنر و تعلیم سانجامعه شناسی و روانشی توانیم علوم اسلامی را تولید کنیم. م وقتی این اتفاق افتاد .بیفتد

، از ضرب صحیح اینها یعنی به را معلوم کردیمعلوم مختلف مبتلاتکلیف  تولید می کنیم. وقتی که راو ... تربیت 

ن موقع . آاسلامی داریمنیم بگویم تمدن ان موقع می تو. آبه تمدن می رسیم ،منطقی اینها در نظام ذاریگ جای

ه ، بدست آمده است. تا موقعی که این راو از منابع حجتاز دین  ،همه مواد خام این تمدننیم بگوییم که امی تو

 ندارد.  ی وجودهیچ راهی جز رفتن در این مدل فکر نرویم، تمدن اسلامی نخواهیم داشت.را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


